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  هاي تكراري، نتيجة غفلت از پيشينة تحقيق پژوهش

  
  يوفاي محمد افشين

  دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تهران

  
منتقـدي بـا تـلاشِ بـسيار        . بررسي دقيق پيشينة پژوهش از الزامات كار پژوهشگر است        

كند؛ اما پس از انـدك زمـاني          اي را در انتساب اثر به يك مؤلف كشف و منتشر مي             نكته
 پاسـخ مـسئلة تحقـيقش را        كـرد،  تر مـي    هايش را گسترده    يابد كه اگر دايرة بررسي      درمي

هـاي ايـن نـوع        از نمونـه  . ديـد  نيـاز مـي     وجو و تلاش بـي      يافت و خود را از جست      مي
ويـژه    گير محققان به    گريبان - با وجود دسترسي آسان به منابع      -ها كه اين روزها     پژوهش

از ابهـام   » 1سـرگردان  خاقاني و مثنوي     الغرائب  ختم«اي است با نام       ترها شده، مقاله   جوان
  :هاي مقاله از اين قرار است ر عنوان كه بگذريم فشردة يافتهد

 .  به خاقاني درست نيستالغرائب ختمانتساب  . ١

شـباهت  ) ! 635. د( منسوب به اوحدالـدين كرمـاني        الارواح  مصباحاين متن به     . ٢
 .زيادي دارد و تقليدي از آن است

 .متن سرودة نيمه يا اواخر قرن هفتم است . ٣

 است؛ اما سه سال پيش از انتشار اين مقاله، پژوهـشگري            يافتة نخست مقاله درست   
شـفيعي  . اين موضوع را مطرح كرده بود و متأسفانه نويـسندگان از آن آگـاهي نداشـتند               

  : سخن گفته استالغرائب ختمكدكني در دوجا دربارة 
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كـرُّة خـاك   «دربـارة  كه ) 496: 1385سخن،  : تهران( عطار   نامة الهي 174تعليقه بر بيت    ) الف
، اين مثنوي را سـرودة شـمس الـدين    الغرايب ختمبحث كرده و با استناد به  » تنگ ميدان 

  . شاعر معاصر عطار دانسته است) ق. هـ 618قبل از. د(محمد بردسيري 
بـه   «الغرايـب   ختم:  كه در آنجا آمده است     )60: 1386:  تهران، سخن  ( نامه  مصيبتمقدمة  ) ب

اي درين باب نوشـتم كـه         سيري است و مقاله   دلايل زياد سرودة شمس الدين محمد برد      
  .»زودي نشر خواهد شد به

 را نيز همان محقق پيشين يعني       الارواح  مصباح  به الغرائب  ختميافتة دوم يعني شباهت     
ق .  هــ    618 به قبـل از      سرگردان كدكني طرح كرده و نشان داده است كه مثنوي          شفيعي

  .تعلق دارد و نه نيمة قرن هفتم
 بـه اوحـدي     الارواح  مـصباح ار نويسندگان مقالـه در انتـساب مثنـوي          اما خطاي آشك  

ايشان در پژوهش خـود بـه       . كرماني نيز ناشي از عدم مراجعه به تحقيقات پيشين است         
هـا پـيش فروزانفـر در         دانيم كه سـال    اما مي . اند   صفا بسنده كرده   تاريخ ادبيات اطلاعات  

 دربارة نادرستي اين انتـساب بحـث        )55-50: 1347: تهران، سخن ( مناقب اوحدالدين مقدمة  
 منتشر كـرده    )1349(الدين محمد بردسيري       را با نام شمس    الارواح  مصباحكرده و مثنوي    

چنـدان معتبـر، بـراي نـشان دادن           واقع نويسندگان مقاله با مراجعه به آثـار نـه          در. است
  . اند  و خاقاني تلاش كردهالارواح مصباحشباهت سبك اوحدي با 

 كمدي الهـي   با   الارواح  مصباح اند، شباهت  گري كه نويسندگان مقاله طرح كرده     موضوع دي 
 ـ ا )م1930-1869(  بارتولـد  لهلـم يوهـا پـيش       دانته است كه سـال     ي در   روس ـ شـناس  راني

  . به آن اشاره كرده است)1062/ 3( اسلامالمعارف  �داير
هـا و     اين روزها كه در نتيجـة اشـراف نداشـتن بـر پيـشينة تحقيـق، نگـارش مقالـه                   

هايي با موضوعات مشابه و تكراري رواج يافته است، پيوسته بايد گوشزد كـرد    نامه  پايان
ترين بخش    ترين و اساسي    هاي پيشين، مهم     ارزيابي پژوهش  ،كه آشنايي با پيشينة تحقيق    

غفلت از اين مهم اگر پژوهشگر را در موضع اتهام به سرقت در پـژوهش               . تحقيق است 
. اطلاعي و اشراف نداشتن وي بر موضوع تحقيق است     اكي از كم  كم ح   قرار ندهد، دست  

هاي آموزشي در     در پيشگيري از چنين جرياني، نقش سردبيران نشريات و مديران گروه          
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ها و بررسي دقيق جوانـب تحقيـق چـشمگير اسـت و               نظارت جدي و علمي بر داوري     
  .ا بر عهدة ايشان استه نبايد از ياد برد كه مسئوليت نهايي در انتشار و تأييد پژوهش
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